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قیمت: 145 هزار تومان

 نفرت از سیاست 
و قربانی سیاست

بهرام بیضایی سال هاست هجرت کرده، ساکن جهانی 
دیگر شــده، اما می گوید هر روز و هر بار یادش می رود 
که دیگر در تهران نیســت، اتاقی برای خودش ساخته 
که در آن احســاس می کند در ایران است. او همچنان 
می نویســد و چشــم به ایــران دارد، می گوید امیدش 
به نســل جوان است؛ نســلی که با همه ی کج روی ها 
خــودش را دارد زنده نگــه می دارد. نســل جوانی که 
روحــش زیر بــار خیلــی از دورویی ها و اســتبدادهای 
کــه  نســلی  نمــی رود.  و خودی شــده  خانگی شــده 
اصلی تریــن تفاوتش با نســل قبلی اینجاســت که تن 
به توجیه اســتبداد مســلط نمی دهد. او در »موزاییک 
اســتعاره ها« از همه ی این ها و از خــودش و از ایران و 
ریشــه های فرهنگی گفته اســت که باید بیرون شــان 

کشید و بازخوانی شان کرد. 
بهرام بیضایی در دو گفت وگوی مفصل به فاصله ی 
20 ســال، منظومه ی فکــری اش را پیــش روی بهمن 
مقصودلو و خواننده ی »موزاییک اســتعاره ها« گشوده 
اســت. او از جهان بینی ای گفته که در ۱۱ فیلم بلند و 
۳ فیلم کوتاه متبلور شده و البته از زن و جایگاهش در 

این منظومه ی فکری صحبت کرده است.
گفت وگویی در تهران و 20 سال  بعد گفت وگویی در 
سان فرانسیســکو، جایی که بیضایی بیش از یک دهه 
است به آنجا کوچ کرده است؛ کوچ کرده چون طاقت 
نداشت فرزند ســومش هم با درهای بســته ای روبه رو 

شود که به روی او و دو فرزند دیگرش بسته شده بود.
بیضایی در این گفت وگو از ریشه های سینمایش هم 
پرده برمی دارد، از زاویه اش با ارزش های مردســالارانه 
می گوید. او از مطالعاتش در حوزه ی فرهنگ باستانی 
ایران و از اثر عمیق آیین آناهیتا و ارزش زن در فرهنگ 
ایران باســتان و تاثیری که بر او و سینمایش گذاشته، 

حرف می زند.
در موزاییک استعاره ها، سه زن از نقش آفرینی شان 
در نمایش منظومه ی فکــری بهرام بیضایی گفته اند. 
بهمن مقصودلو در جریان گفت وگو با زنان ســینمای 
ایــران به دیدار ســه زن شــاخص ســینمای ایران هم 
رفته اســت که هریک بازیگر چند فیلم بهرام بیضایی 
بودنــد. مقصودلــو می نویســد:»از آن جا کــه یکی از 
برجســتگی های ســینمای بهــرام بیضایــی توجه او 
به شــخصیت زن و ارائــه ی چهره ای کامــاً متفاوت 
ســینمای  قراردادهــای  )منظــورم  غیرقــراردادی  و 
تجــاری ایران اســت( از زن ایرانی  )چه اســطوره ای، 
چــه تاریخی، چــه امــروزی( بــود در آن گفت وگوها 
در  بیضایــی  رفتــار  بــه  را  پرســش هایم  از  بخشــی 
 جریــان فیلم ســازی اش و از چشــم بازیگــران زنش 

اختصاص دادم.«
پروانه معصومی از »رگبار«، »کاغ« و »غریبه و مه« و 
نحوه ی تعاملش و فاصله ی ذهنی خودش از سینمای 
بیضایــی گفته اســت. معصومــی از اولیــن دیدارش 

بــا بیضایی تــا مجادله ای کــه در آخرین همــکاری و 
دعوایی را که هنگام ساخت »کاغ« داشتند، بی پرده 

روایت می کند.
سوســن تســلیمی بازیگری که تبلور جایگاه زن در 
ســینمای بیضایــی را در بهتریــن فیلم هایش به عهده 
داشــت، در این کتاب از مردمی می گوید که این روزها 
در مواجهه با او در خیابان های استکهلم از عاقه شان 
به بازی تســلیمی در فیلم »باشــو غریبــه ی کوچک« 
می گوینــد. او از نزدیکــی دنیایش به دنیــای بیضایی 
می گوید و از اینکه خوب سناریو را می فهمید و کارشان 

کاماً با هم جفت وجور بود.
و مژده شمسایی بازیگری که در فیلم های متأخر او 
نقش آفرینی کرده است و همراه او و به عنوان همسرش 
از ایران کوچ کرده اســت، در »موزاییک اســتعاره ها« 
از خــود بیضایــی گفتــه اســت. شمســایی به عنوان 
نزدیک تریــن بازیگر به بیضایی از روزهای آشــنایی در 
۱8 ســالگی اش با این کارگردان تا زندگی در مهاجرت 

را شرح داده است. 
بهمن مقصودلو که این پروژه را ســال ها با بیضایی 
پیش برده اســت، نویســنده در این گفت وگوها سعی 
کــرده نــوری بتاباند بر دنیــای فیلمســازی بیضایی و 
همه ی حاشــیه ها و ابهاماتش. اما سوال ها محدود به 
ســینما نمی ماند و پای دغدغه هــا و باورهای بیضایی 
در زمینه ی سیاست، جامعه، مذهب و روشنفکری نیز 
به میــان می آید. بیضایی صریــح و بی لکنت درباره ی 
ســینما و آدم هایش حــرف می زند، دربــاره ی ادبیات 
و تجــدد، ریــاکاری و سانســور و بیــزاری عمیقش از 
سیاســت. بیضایی در جایی از این گفت وگو می گوید: 
»من از سیاســت و سیاســتمداران و مباحث سیاسی 
متنفــرم. اما نســبت به اطرافم و نســبت بــه همه چیز 
عکس العمــل دارم. در جامعــه اتفاقاتی می افتد که به 
آن ها عکس العمل نشان می دهم و دیگران گاهی ازش 
تعبیر سیاســی می کنند. منِ شــاهد فقط چیزهایی را 

ثبت کرده ام که عکس العملم بوده اند.«
بااین حــال این ثبت شــدن ها بــرای بیضایی هرگز 
بی هزینــه نبوده انــد، او در جریــان ایــن گفت وگــو از 
سرنوشت تلخ فیلم هایش، از توقیف ها و اکران نشدن ها 
به تفصیل گفته اســت. بیضایی وقتی به فیلم چریکه 
تارا می رســد، می گویــد: »فکر می کنید بــرای توقیف 
چریکه ی تارا چه گفتند؟ خیلی جالب است... آقایان 
گفتند: »ما فهمیدیم داری از جنگ ایران و عراق حرف 
می زنی و این رودخانه مرز است، اما نفهمیدیم با عراق 
مخالفی یا با اسام. مبهم است. به نظر می رسد داری 
با اسام مخالفت می کنی!« گفتم: »آقایان، این فیلم 
۵۷ ساخته شده و جنگ دو سال بعد از آن شروع شده. 
چــی دارید می گویید؟«... اما دلیــل توقیف اش عماً 
به خاطر این بود که بازیگر اصلــی فیلم زیبا بود. البته 
فقط زیبا نبود، جذاب بود و حضور داشت و آن ها اصاً 

حضورش را نمی خواستند.«
هرقدر که او از سیاست گریزان بود، به نظر خوانش 
سیاســی بیشــتر گریبــان فیلم هــای او را می گرفت و 
 هربــار فیلم هایــش قربانی ایــن تعبیرهــا و به زعم او، 

سوءتعبیرها می شد. 
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اجبار حکومتی دید. از نظر لیم نســیانِ همدستانه مردم را شاید 
بشــود از دریچه »سازوکارهای بقا« به تماشا نشست: »چینی ها 
یاد گرفته اند که چشم ها و ذهن های شان را بر هر آنچه ناخوشایند 
اســت، ببندند و بگذارنــد خاطرات دروغین را بر مغزهای شــان 
حــک کنند ـ یا خاطرات واقعی را پاک کننــد ـ چراکه این طوری 

راحت ترند.«  
بااین همه نباید از این نکته غافل شــد که حزب کمونیســت 
چین تاریخ اش را بازنویســی کــرده اما واقعــه ۱989 را فراموش 
نکرده است. بله، به شدت هر انعکاســی از آن رخداد را در نطفه 
خفه می کند، اما این واقعه درســی بزرگ به حاکمان چین داد تا 
تصمیم هایی سخت اما سازنده، لااقل برای بهبود شرایط رفاهی 
و منــع دخالــت روزافــزون در زندگی خصوصی مــردم بگیرند و 
بدین ترتیب در دهه ۱990 چین دنگ شــیائو پینگ، دگردیسی 
عمده ای را از سر گذراند و با شکوفایی اقتصادی، حتی می توان 
گفت حــواس مردم نیز از ســرکوب سیاســی بیشــتر به جانب 
فرصت های نوپدید ثروتمندشدن معطوف شد. در کنار همه این 
پیشرفت ها، اما همچنان نارضایتی در جامعه چین به خصوص در 
حوزه مسائل محیط زیستی حکمرانان چینی را مضطرب می کند 
و لیم فراتر از همه اینها، سرکوب مداوم خواسته ها و نیازهای مردم 
را فقط و فقط نشانه ای بر وقوع بحرانی هرچه بزرگ تر در آینده ای 
نامعلوم می داند. لیم از  لو شون ـ بزرگترین نویسنده مدرن چین 
ـ نقل می کند که پس از یک کشــتار بزرگ دولتی در سال ۱926 
در همین میدان نوشــته بــود: »این نه فرجام یــک واقعه، بلکه 
آغازی نو اســت. دروغ هایی که با جوهر نوشــته می شوند هرگز 
نمی توانند حقایق نوشته شده با خون را تغییر بدهند.« به هرروی 
باید منتظر ماند و دید، آنچه فانگ لیجی »فن فراموشــی تاریخ« 
می نامید و کوندرا از آن هراس داشــت، چین آینده را می سازد یا  
»همه دینهای خونین باید به همان شکل پس داده شوند: هرچه 

بازپرداخت دیرتر، بهره اش بیشتر.«

لو شون - بزرگترین 
نویسنده مدرن چین- 

پس از یک کشتار 
بزرگ دولتی در سال 

1926 نوشته بود: 
»دروغ هایی که با 

جوهر نوشته می شوند 
هرگز نمی توانند 

حقایق نوشته شده 
با خون را تغییر 

بدهند.« به هرروی 
باید منتظر ماند و 
دید، آنچه فانگ 

لیجی »فن فراموشی 
تاریخ« می نامید و 

کوندرا از آن هراس 
داشت، چین آینده 

را می سازد یا  »همه 
دینهای خونین باید 
به همان شکل پس 
داده شوند: هرچه 
بازپرداخت دیرتر، 

بهره اش بیشتر

و لکان است. او نخست مباحث اش را حول دو اصطاح خاص حوزه روانکاوی یعنی 
»تصعید« و »سمپتُم« گردآوری می کند، سپس با نزدیک  کردن عالم روانکاوی و هنر به 
یکدیگر به بررسی انواع هنر ازجمله هنرهای تجسمی، ادبیات و موسیقی می پردازد 
و از هنرمندان بسیاری چون جاکومتی، ونگوگ، باسکِس، مارسل دوشان، مارگریت 
دوراس، آندره ژید و جویس یاد می کند.  نویســنده کتاب معتقد است، از زمان فروید 
به این سو رابطه هنر و روانکاوی رابطه ای همواره تنگاتنگ و درعین حال معضل بوده 
است؛ زیرا روانکاوی به رغم رهاوردهای گران بهایش برای نظریه هنر، غالباً متهم بوده 
که در بررسی آثار هنری چندان به تاریخچه شخصی هنرمند پرداخته که از بذل  توجه 
به شرایط اجتماعی تاریخی حاکم بر تولید این آثار غفلت کرده است. او کتاب حاضر 
را با نگاهی به این انتقادها شــکل داده و به بازخوانی برخی مکتوبات و سمینارهای 
لکان می پردازد. نویسنده این نکته را یادآور می شود که اظهارنظرهای لکان درباره آثار 
هنری در میان مکتوبات و سمینارهای شفاهی او پراکنده اند و این پرسش را مطرح 
می کند که لکان روانکاوی اثر هنری را چگونه چیزی می  پندارد و نسبت به دغدغه  های 

حوزه زیباشناسی چه موضعی اتخاذ می کند.
کتاب حاضر در فصل ســوم به بررســی نســبت اثر هنری با حقیقت می پردازد و 
به مفاهیم بنیادین حوزه فلســفه هنر ازجمله »امر زیبا«، »محاکات« و »کاتارسیس 
ارسطویی« اشاره می کند و درنهایت در باب نقطه تاقی گفتاره هنر و گفتاره روانکاوی 

سخن به میان می آورد. 
در پایــان باید به طرح جلد کتاب هم اشــاره کرد که تصویر مجســمه »مردی که 
راه مــی  رود« از آلبرتو جاکومتی، مجسمه ســاز و نقاش مشــهور ایتالیایی اســت که 

درحال حاضر در گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری می شود.

کرد به نســبت تاش های صورت گرفته، دستاوردها بسیار اندک بوده است؛ اما این نوع نگاه 
بــه دور از خرافه آنقــدری تاثیرگذار بوده که امروزه پس از گذشــت قرن ها، بتــوان رد پای آن 
را در تاریخ جســت وجو کرد. کتاب »طاعون و افول تمدن اســامی«، بــا ترجمه دکتر قربان 
بهزادیان نژاد که آثاری دیگر از مایکل دالس را نیز ترجمه کرده اســت، در سال ۱۳99 توسط 
پژوهشکده تاریخ اسام، به چاپ دوم رسید. چاپ نخست این کتاب به دلایل مختلفی با اقبال 
منتقدان و صاحبان نظر روبه رو شــد که یکی از آن دلایل جایگاه علمی نویسنده بود. مایکل 
دالس؛ اسام شــناس و شرق شناسی اســت که در میان تاریخ نگاران و محققان ایران و دیگر 
کشــورها، به خوبی شناخته شده و آثار گران ســنگی تدوین کرده که مورد استناد و استفاده 
بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. او تاش های زیادی در زمینه تاریخ اجتماعی جامعه 
اســامی با تکیه بر پزشــکی و بیماری های خاص نظیر جذام، جنــون، طاعون )همه گیری( 
و... داشته است. بیماری هایی که هریک از منظری منحصربه فرد، ارائه دهنده رویکرد خاص 
و متنوع چنین جامعه ای هســتند. دالس در بررســی این بیماری ها ســعی داشته آنچه را در 
جامعه اســامی خاورمیانه جریان داشته است، بدون پیش داوری به تصویر بکشد. تصویری 
کــه زشــت و زیبا، علم و جهل، عقــل و خرافه، طبیعــی و ماوراءالطبیعی، فقــر و غنا، امید و 
ناامیدی، مدارا و خشــونت، تقدیر و اختیار و رنگین کمان های متنوع بین دوانگاری ها را کنار 

هم نمایان کرده و در منظر خواننده نشانده است.
چنین تصویری در نگاه نقادان و پژوهشگرانی که به کارهای او ارجاع می دهند، بازتاب های 
گوناگونی داشــته که فصل مشترک آنها را می توان این اشکال دانست که مایکل شاید به دلیل 
کمبود دسترســی به منابع، کم بودن پژوهش های منتشــر شــده، تنوع زبانی که به مســائل 
اجتماعی خاورمیانه پرداخته اند، بازه زمانی طولانی مطالعه، تحول معنایی واژه ها و...، بعضی 
بخش ها یا مسائل را یا ندیده گرفته یا کم رنگ تر از آنچه امروزه محققان در ذهن دارند، برجسته 
کرده یا به عمد گزینشــی در استفاده از منابع داشته است. همه این عوامل موجب شده تا آثار 
او از جامعیت کافی برخوردار نباشــد. اما عاقه مندان به پژوهش هــای او، بر مزیت دالس در 
آغازگری تدوین چنین مجموعه های منسجمی اشاره می کنند و مدعی اند که او زمینه را برای 
محققان بعدی فراهم کرده است. در مورد کتاب »طاعون و افول تمدن اسامی« نیز باید گفت 
با وجود نقدهایی که به کتاب وارد می شــود، این اثر بی شــک یک منبع پژوهشی مفصل برای 

مورخان خواهد بود که داده های کم نقص تری را به مخاطب و خواننده ارائه می دهد.

یلدا حدیث یک شب تاریک و غم فزاست
کِش ناگزیر پا به سراشیبی فناست
یلدا همان قصیده جانسوز بوالبشر

در شرح فتنه جویی قابیل کینه هاست
یلدا شب گذشتن کشتی نوح از 

امواج کوه پیکر طوفان مرگ زاست
یلدا شب شکستن بت های جور و جهل

با گرز آن خلیلِ به توحید رهنماست
یلدا شب گذشتن موسای رهگشا 

از قلزم تکبر فرعون بی خداست
یلدا شب دمیدن روح القدس به لطف
در جیب پاک مریم عذرای مه لقاست

یلدا شب ولادت عیسای مهر و نور
در ظلمت طویله تاریخ پر باست
یلدا شب بشارت یک مژده بزرگ
از قول راویان فرستاده خداست 

یلدا شب نشاط مائک به بام عرش
در بزم شادمانه معراج مصطفی ست ...

حکایت شب یلدا

نویسندهوعرفانپژوه
حمیدتجریشی

دیدگاه

 با فرهنگ تاریخی ایران 
شوخی نکنید

عناوین جعلی می ســازند که فرهنگ تاریخی ایرانیان را 
انکار کنند. کار یک روز و دوروز نیســت، قرن هاســت که 
در پی هجوم مختلف وقتی نتوانستند پس از کلی قتل، 
غارت و جنایت فرهنگ نداشــته خود را به ایرانیان عادت 
دهنــد در فرهنگ هشت هزارســاله ایرانشــهریان هضم 
شدند و بدان افتخار کردند مغول و تازی و سایر مهاجمان 
چنین سرنوشتی یافتند چیرگی، پیچیدگی و رنگارنگی 
فرهنگ تاریخــی ایرانیان چنان ژرف و عمیق اســت که 
اتفاقات تاریخی هیچ گونه تاثیری در این مجموعه عادات 
رفتارها و هنجارها نداشــته است و این هجوم ها همچون 
کفــی روی آب بــوده که زود از بین رفته اســت و فرهنگ 
ایــران همچون کهن ســنگ و ریــگ بر عمــق اقیانوس 
به گونه ای که بزرگان تاریخ اندیشه جهان آن را ستوده اند، 
آن را یکی از چهارشاخص پیشرفت انسان نام نهاده و سایر 
اندیشمندان همچون نیچه، هگل و... به تاثیر و الهام از آن 

آرای بزرگی در تاریخ اندیشه بشر رسیده اند.
در چنین وضعیتی که همه اقوام مهاجم نتوانســته اند بر 
ســاختار پرطراوت و رنگارنگ فرهنگ ایرانی خدشــه ای 
وارد کنند یا مــردم را از آن باز بدارند عده ای با تاش های 
بسیار ناشیانه دارند دست وپا می زنند که با اطاق عناوین 
پاراگراف مانند به جای اسامی پرمغز هنگامه های فرهنگی 
تاریخی ایران به نوعی در برمــان ]حافظه[ تاریخی مردم 
نسبت به این رسم ورسوم ایرانیان خدشه یا تغییر حاصل 
کنند؛ غافل از آنکه نه تنها این تاش ها ره به جایی نمی برد 
بــل آنکه این جعلیات و آدم هایی که آنها را ســاخته اند به 
مضحکه درمی آیند و محور تسمخر همگان قرار می گیرند.
یادمان نــرود که 44 ســال پیش عده ای می خواســتند 
تخت جمشــید را با خاک یکســان کنند اما خود به دیار 
باقی شتافتند و تخت جمشید ماند. بگذریم از آنکه تاکنون 
چقدر تاش شده است برخی ایام ســال را در برابر نوروز 
قرار دهند و این جشــن بزرگ ایرانشهری را کم رنگ کنند 
تصور کنید عنوان خنده داری که برای شب یلدا ساخته اند 
چندهزار بار به شیوه های گفتاری، شنیداری و نوشتاری 
مورد شوخی و مضحکه قرار گرفته است. فقط کافی است 
که نگاهی به شبکه های اجتماعی پرمخاطب بیاندازیم تا 
ببینیم در روزگار دهکده جهانی که مارشــال مک لوهان 
بیش از نیم قــرن پیش وعده آن را داده بود ایرانشــهریان 
چگونه فرهنگ تاریخی خود را دوست می دارند و در عمق 
جان شان چگونه به آن باورمندند. بیاییم تاریخ را بنگریم، 
بخوانیم و از آن عبرت بگیریم و از این تاش های بیهوده 
دســت برداریم وگرنه برای ابد در برمان ]حافظه[ تاریخی 
مردم می ماند و لکه های تیره ای خواهد ماند؛ آری خواندن 
تاریخ خیلی چیزها را به ما می  آموزد و دیدمان را روشــن و 
نو می ســازد. خواندن تاریخ عبرت از گذشــته و چراغ راه 
آینده است. درس های فراوانی در این عبرت نهفته است 
و راهبردمان برای حرکت در مسیر آینده مانا و با تشخص 
می شــود. البته می توانیم به این  امر باور نداشته باشیم و 
مضحکه عام و خاص قرار بگیریم؛ انتخاب با خود ماست 
که قامت اندیشــه مان چقدر باشد و به چه کیفیتی عمل 
کنیم و آن رفتار متأثر از آن فکر به چه میزان مانا یا غیرپایدار 

باشد. نقطه سر خط....

مستدسازومنتقدسینما
امیرفرضاللهی


